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سقوط هواپیمای مسافربری اندونزیایی با 56 سرنشین 
لاشه هواپیمای خط هوایی »سریویجایا«ی اندونزی که عصر دیروز از 
کنترل رادار خارج و ناپدید شده بود، در اقیانوس پیدا شد. به گزارش 
ایرنا، شبکه »سی ان بی سی« اندونزی گزارش داد این هواپیمای 
 "SJ۱۸۲" - بوئینگ ۷۴۷ پــرواز ۱۲۸ خط هوایی سریویجایا
اندونزی که چهار دقیقه بعد از برخاستن از فرودگاه این شهر از 
کنترل رادار برج مراقبت پرواز خارج شده بود، مشخص شد که در 
اقیانوس هند سقوط کرده و همه ۵۶ سرنشین آن جان خود را از 
دست داده اند. براساس این گزارش، این هواپیما عازم پونتیاناک 

در استان کالیمانتان غربی بود که به یک باره ارتباطش با مرکز 
قطع شد و دیگر پیامی از آن مخابره نشد. گزارش ها حاکی است 
که این هواپیما در مدت کمتر از یک دقیقه از فاصله ۱۰ هزار پایی 
از سطح اقیانوس در نزدیکی جزیره »لانکان« به داخل آب سقوط 
کرده و تا زمان تنظیم خبر، چند لاشه  از آب بیرون آورده شد. این 
شبکه همچنین زمان دقیق سقوط این هواپیما را ۱۴ و ۴۰ دقیقه به 
وقت محلی یعنی چهار دقیقه بعد از برخاستن از فرودگاه »سوکارنو 

هاتا«ی جاکارتا اعلام کرد.

3 کشته در برخورد پژو با تیر برق 

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا 
از وقوع تصادفی با سه کشته در گیلان خبر داد. 
سرهنگ احمد شیرانی افزود: ساعت ۴:۴۷ دیروز ‌در 
محدوده پلیس راه رشت-فومن در محور سراوان یک 
دستگاه سواری پژو 405 با تیر چراغ برق برخورد کرد 
و این حادثه که به علت ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه 

اتفاق افتاد، سه کشته به جا گذاشت.

قتل پدر با اسلحه شکاری 

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جلفا از قتل 
یک مرد در شهر هادیشهر خبر داد و گفت: پسری 
پدرش را با اسلحه شکاری به قتل رساند. به گزارش 
مهر، یوسف احمدی افزود: به دنبال یک درگیری 
خانوادگی در شهر هادیشهر پدر خانواده با ضرب 
گلوله اسلحه شکاری به قتل رسید. وی ادامه داد: 
ضارب که فرزند پسر این خانواده بوده، دستگیر شده 
و تحقیقات بیشتر درباره ابعاد این پرونده ادامه دارد.

شاگرد طلافروشی، دزد مغازه صاحبکارش بود 

توکلی/ شاگرد ۲۴ ساله مغازه طلافروشی، سناریوی سرقت دو 
کیلو طلا را از صاحبکارش طراحی و اجرا کرد. به گزارش خراسان، 
روز ۳۰ آذرماه امسال صاحب یک مغازه طلا فروشی هراسان به 
پلیس آگاهی کرمان مراجعه کرد و از سرقت مقدار زیادی از طلاهای 
مغازه اش در زمان تعطیلی بازار خبرداد. پس از ثبت اظهارات و 
شکایت شاکی، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل و به دستور کارآگاه 
سرهنگ حسن پور )رئیس پلیس آگاهی کرمان ( تحقیقات ویژه 
برای رسیدگی به این پرونده آغاز شد.  با حضور ماموران در بازار 
مظفری شهر کرمان مشخص شد از این واحد طلافروشی حدود دو  
کیلوگرم طلا به سرقت رفته است که در این خصوص  کارآگاهان 
ضمن جست و جو در محدوده و معابر اطراف این طلافروشی، محل 
وقوع سرقت را نیز با ریزبینی واکاوی کردند.در ادامه با رصدهای 
اطلاعاتی،  مدارک مستدلی از دست داشتن فردی به هویت معلوم 

در این سرقت به دست آمد و در ادامه مشخص شد این فرد که قبلا 
شاگرد مغازه طلافروشی بوده به احتمال خیلی زیاد در این سرقت 
دست داشته است که ماموران  مخفیگاه این سارق را شناسایی 
و متهم  را طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به پلیس آگاهی 
منتقل کردند.این متهم ۲۴ ساله  در بازجویی های پلیس اعتراف 
کرد که با نقشه  و سناریوی  از قبل طراحی شده  ، حوالی ظهر سی ام  
آذر ماه و در زمان تعطیلی بازار طلافروشان شهر کرمان به  کمک یک 
کلید ساز، دست به سرقت زده است و طلاهای سرقتی را نفروخته 
است. سردار ناظری فرمانده انتظامی کرمان در این زمینه گفت: 
با دستور مقام قضایی، ماموران در بازرسی از منزل این متهم ۲۹ 
قطعه طلای سرقتی به وزن دو کیلوگرم و  به ارزش۲۰  میلیارد ریال 
کشف کردند که بر اساس اعترافات متهم، فرد دیگری نیز که با او در 

انجام سرقت همکاری داشت، شناسایی و دستگیر شد.

 *ایرنا/ انحراف خودروی پراید در بابل و برخورد آن 
با دیوار طی جمعه شب سبب مرگ دو نفر شد. این 

حادثه دو زخمی هم به جا گذاشت.
*مهر/ یوسف وند فرمانده انتظامی شهرستان 
زرندیه از مرگ کودکی ۱۲ ساله براثر ریزش ناگهانی 

سقف یک ساختمان مخروبه خبر داد.
*رکنا/ دیروز بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پژو 
۴۰۵ و یک دستگاه خودروی پراید در محور خنج – 

کهنویه چهار نفر کشته شدند و یک نفر مصدوم شد.
* ایسنا / ماموران پلیس آگاهی تهران، چهار 
سارق مسلح را که درپوشش مامور اقدام به سرقت 
محموله موادغذایی کرده بودند، دستگیر کردند.
*ایرنا/ طالبی مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
ــزش عرشه پل شهید همدانی  همدان گفت: ری
)میدان سپاه( شهر همدان منجر به مصدوم شدن 

چهار نفر از کارگران شاغل در این پروژه شد.
*تسنیم/ سرهنگ تقی‌پور معاون پلیس آگاهی 
تهران بزرگ از بازداشت ۱۸ جوان عضو شرکت 
هرمی »کیونت« خبر داد؛ شرکت کیونت در واقع 

همان شرکت هرمی موسوم به گلدکوئیست است.
*فارس/ موقوفه ای رئیس پلیس پیشگیری تهران 
ازدستگیری متهمی خبر داد که با ترفند فروش 

خودرو از 195 خریدار  کلاهبرداری کرده بود. 

عاملان 2 قتل مسلحانه در مشهد، صحنه جنایت را بازسازی کردند 

فوران خون، در چشم غره های اینستاگرامی!
سجادپور- شش متهم اصلی یک پرونده 
جنایی هولناک که پس از حدود 15 دقیقه 
تیراندازی، سرنشینان یک دستگاه سمند 
را به رگبار بسته بودند، صبح روز گذشته در 
حضور قاضی ویژه قتل عمد مشهد زوایای 
پنهان دو قتل مسلحانه را فاش کردند. به 
گزارش خراسان، ماجرا از انتشار یک عکس 
در صفحه اینستاگرام آغاز شد. فردی تصویر 
دوران کودکی یکی از بستگانش را در صفحه 
اینستاگرام منتشر کرد تا موجبات خنده 
و تمسخر فامیلی  را فراهم کند اما این کار 
ــذاق »وحــیــد« خــوش نیامد  نسنجیده به م
چون او انتظار چنین رفتاری را از بستگانش 
نداشت. همین موضوع به تهدید و چشم غره 
در لایوهای اینستاگرامی انجامید تا جایی که 
تهدیدها شکل جدی به خود گرفت و شاخ و 
شانه کشیدن ها ادامه یافت و قرار و مدارهای 

دعوا در نقاط مختلف شهر گذاشته شد.
طبق ادعاهای متهمان، این درگیری ها و 
تهدیدها تا جایی ادامه یافت که به تیراندازی 
کشید و زهــر چشم گرفتن ها شــروع شد. 
ــای حــضــوری در کافه هــا و مناطق  ــراره ق
مختلف نیز هربار به دلایلی به نتیجه نمی 

رسید.
ــزرگ ترها و ریش  از ســوی دیگر دخالت ب
سفیدان فامیل هم برای آشتی دادن چند 
عضو فامیل که بیشتر آن ها پسرخاله بودند 
ــرور جوانی،  ــوری که غ بی فایده بــود به ط

نوید حادثه ای دلخراش را می داد. گزارش 
ــت: طولی نکشید که  خــراســان حاکی اس
بالاخره چشم غره های اینستاگرامی، از 
حد غرور فراتر رفت و به عده کشی فامیلی 
انجامید. این گونه بود که سلاح ها از ضامن 
خــارج شد و هرکسی یک اسلحه به دست 
گرفت تا انفجار خون به راه اندازند. تماس 
ها و پیام ها از وقوع یک زهرچشم هولناک 
حکایت داشــت و بالاخره شش نفر از یک 
فامیل سوار بر دو خودروی پراید و رانا به کمین 
پسرخاله هایشان نشستند. حدود ساعت 
ــم دی بود که سرنشینان  18:30 دوازده
خودروها درحالی که انواع سلاح و مهمات 
را در دست داشتند وارد خیابان بهشت در 

منطقه منزل آباد مشهد شدند و از 
مقابل هم بیرون آمدند. نور چراغ 
خودروهای سمند و رانا کوچه را 
روشن کرد. برخی افراد با دیدن 
ــودرو پیاده  ــرف مقابل از خـ ط
شدند که ناگهان صدای شلیک 
گلوله در فضا پیچید و صحنه 
دلهره آوری رقم خورد. »رستم« 
که راننده خــودروی سمند بود 
بلافاصله پــدال گاز را فشرد تا 

به همراه وحید از چنگ رانا و پرایدسواران 
بگریزند. در همین حال بهزاد نیز از خودروی 
پراید پیاده شد و درون رانا جای گرفت تا در 
کنار برادرش ایرج باشد. ولی در یک لحظه 
گـــلـــنـــگـــدن هــا 
کشیده شد و رانا 
نشینان به تعقیب 
ســمــنــدســواران 
پـــرداخـــتـــنـــد. 
صـــــــــــــــــــدای 
ــاک  ــنـ ــتـ ــشـ وحـ
شلیک گلوله ها 
اهالی منزل آباد 
را از خانه بیرون 

می کشید و رانندگان از تــرس توقف می 
کردند.

تعقیب و گریز در کوچه  پس کوچه ها ادامه 
یافت و دلهره عجیبی در محل به راه افتاد تا 
این که پرایدسواران راه را گم کردند و از صحنه 
تعقیب و گریز بیرون رفتند اما رانا همچنان با 
سرعت سرسام آوری در کوچه ها لاستیک 
به کف خیابان می سایید و سرنشینان آن 
نیز از پنجره ها شلیک می کردند تا این که 
بالاخره رانا در کنار سمند قرار گرفت و یکی از 
سرنشینان لوله کلت را به طرف راننده سمند 
نشانه رفت و گلوله ای شلیک کرد که به زیر 
بازوی رستم خورد و خون از پیکرش فواره 
زد. وقتی پای راننده روی پدال گاز افتاد، 

بر سرعت خــودروی سمند افــزوده شد و در 
حالی که کنترل فرمان از دست او خارج شده 
بود به شدت با در حیاط یک منزل مسکونی 
برخورد کرد. در این هنگام سرنشینان رانا 
که مسلح بودند از خودرو پیاده شدند و مانند 
قهرمانان فاتح فیلم های هالیوودی بالای 
سر مجروحان ایستادند و آنــان را به رگبار 
بستند تا انفجار خون، غرورشان را به اثبات 

برساند! و ...
بنابر گزارش خراسان، دقایقی بعد متهمان 
سلاح و مهمات را به شاگرد راننده اتوبوس 
دادنــد تا آن ها را پنهان کند و خودشان به 
طرف مرزهای خارج از استان گریختند. از 
سوی دیگر با گزارش این حادثه وحشتناک 

ــس،  ــیـ ــلـ بــــــه پـ
کــــارآگــــاهــــان 
به  جنایی  اداره 
هـــمـــراه قــاضــی 
ــه ویـــژه  ــرب ــج ــات ب
قتل عمد مشهد 
عازم محل وقوع 
و  شدند  جنایت 
به تحقیق در این 
بــاره پرداختند. 

دقایقی بعد ســـردار قــربــان ابراهیم زاده 
خــراســان  انتظامی  فــرمــانــده  )جانشین 
رضوی( نظارت بر عملیات پلیس را شخصا 
عهده دار شد و بدین ترتیب گــروه ویــژه ای 
از کــارآگــاهــان اداره جنایی با 
راهنمایی و دستورات قضایی 
قاضی احمدی نــژاد به ردزنی 
متهمان پرداختند و در کمتر از 
چهار ساعت آنــان را در منطقه 
فیض آبــاد تربت حیدریه و قبل 
از خروج از مرز دستگیر کردند. 
مشهد،  بــه  متهمان  انتقال  بــا 
تحقیقات در همان ساعات اولیه 
بامداد با حضور مقام قضایی در 
پلیس آگاهی آغاز شد و متهمان به صراحت 

ارتکاب دو قتل مسلحانه را پذیرفتند.
به گزارش خراسان، شش متهم این پرونده 
جنایی صبح روز گذشته با دستور قاضی علی 
اکبر احمدی نژاد به محل وقوع جرم هدایت 
شدند تا زوایای پنهان این جنایت وحشتناک 
را بازگو کنند. در آغاز بازسازی صحنه قتل 
که سرهنگ ولی نجفی )رئیس دایــره قتل 
عمد آگاهی( نیز حضور داشت، ابتدا سروان 
عظیمی مقدم به تشریح محتویات پرونده و 
اقاریر متهمان در مراحل بازجویی پرداخت و 
سپس به دستور قاضی شعبه 208 دادسرای 
عمومی و انقلاب مشهد هر کدام از متهمان 
ابتدا به صورت جداگانه چگونگی و جزئیات 

این جنایت فامیلی را شرح دادند و سپس در 
یک مواجهه حضوری همه متهمان مقابل 
یکدیگر قرار گرفتند و هر کدام نقش خود در 
شلیک های مرگبار را توضیح دادنــد. ایرج 
یکی از متهمان اصلی پرونده با ابراز پشیمانی 
از وقوع چنین حادثه تلخی گفت: نمی دانم 
چرا دست به این اشتباه احمقانه زدیم! کاش 
کمی تحمل داشتیم و این حادثه رخ نمی داد.

»احمد« یکی دیگر از متهمان نیز که با سلاح 
کلاشینکف شلیک کرده است، با بیان این 
که به مواد مخدر اعتیاد دارد افزود: در صحنه 
حادثه وقتی به طرف آن ها )سمندسواران( 
شلیک کردم ،یک قبضه کلت را نیز که داخل 

خودروی آن ها بود برداشتم و با خودم بردم!
شایان ذکر است، تحقیقات بیشتر در این باره 

همچنان ادامه دارد.

روزهای خوشبختی یک انگشت نما!

روزهای وحشتناکی را سپری کردم. اعتیاد مرا به جایی رساند 
که دیگر نه تنها آواره و کارتن خواب بودم بلکه حس مادری را نیز 
از یاد بردم. برای رهایی از این وضعیت چندین بار به عقد موقت 
در آمدم تا شاید فردی هزینه های اعتیادم را بپردازد اما انگشت 

نمای محله شدم و ...
این ها بخشی از اظهارات زن 40ساله ای است که با تلاش 
رئیس کلانتری پنجتن مشهد و حمایت های خیران روزهای 
زیبایی را در کنار دو فرزندش سپری می کند و از دام هولناک 
هیولای اعتیاد نجات یافته است. این زن جوان که به رسم ادب و 
قدردانی، بار دیگر قدم به کلانتری گذاشته بود، درباره قصه غم 
انگیز زندگی اش به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری گفت: در 
یکی از روستاهای انتهای بولوار پنجتن به دنیا آمدم. پدرم نه تنها 
اوضاع مالی مناسبی نداشت بلکه بیشتر درآمدش را صرف خرید 
موادمخدر می کرد. از آن جایی که من وابستگی خاصی به پدرم 
داشتم، مدام در کنار بساط او می نشستم و کارهایش را انجام می 
دادم، به گونه ای که حتی برای خرید موادمخدر نیز همراهش می 
رفتم و از او جدا نمی شدم. در واقع من با خواهر و برادران دیگرم 
فرق داشتم و تنها با پدرم زندگی می کردم. حال و هوای خماری 
و نشئگی را به خوبی درک می کردم. هیچ علاقه ای هم به درس 
و مدرسه نداشتم و فقط از نشستن پای بساط موادمخدر پدرم 
لذت می بردم. تا این که بالاخره در همان مقطع ابتدایی ترک 
تحصیل کردم. با این حال همواره بین پدرم و دیگر اعضای خانواده 
درگیری بود که چرا اجازه نمی دهد من نیز در دامان مادرم تربیت 
شوم. خلاصه 13سال بیشتر نداشتم که یکی از هم بساطی های 
پدرم از من خواستگاری کرد. با آن که همه اعضای خانواده ام 
مخالف این ازدواج بودند اما فقط با رضایت یک جانبه پدرم، پای 
سفره عقد نشستم و با جوانی ازدواج کردم که 14سال از من بزرگ 
تر بود. او که خود موادمخدر می فروخت و اعتیاد شدیدی به این 
مواد افیونی داشت، با وعده و وعیدهای رویایی، پدرم را خام کرده 
بود.  بالاخره سه ماه بعد جشن عروسی من وسهراب برگزار شد و 
ما زندگی مشترک مان را در حالی آغاز کردیم که پدرم نیز از سوی 
خانواده ام طرد شده بود و جا و مکانی نداشت. به همین دلیل او نیز 
به منزل ما آمد. در واقع محل زندگی مشترک مان پاتوق مصرف 
و خرید و فروش موادمخدر بود، به گونه ای که شب ها عده زیادی 
از معتادان و قاچاقچیان به خانه ما رفت و آمد می کردند. هنوز یک 
سال بیشتر از آغاز زندگی مشترک من و سهراب نگذشته بود که 
او را به جرم حمل مقادیر زیادی موادمخدر دستگیر کردند و آن 
منزل که پاتوق استعمال موادمخدر بود، پلمب شد.  بعد از این 
ماجرا، من هم که معتاد بودم آواره کوچه و خیابان شدم ولی گاهی 
به ملاقات همسرم می رفتم و به او دلداری می دادم. بالاخره یکی 
از اهالی محله اتاقک مخروبه ای را در اختیارم گذاشت که من به 
جای پرداخت اجاره، امور شخصی مادر پیرش را انجام بدهم. 
در حالی که دو سال از زندانی شدن همسرم می گذشت متوجه 
بــارداری ام شدم و با خودم فکر می کردم که شاید این موضوع 
موجب تخفیف مجازات همسرم شود. اما این گونه نشد. با تولد 
پسرم اوضاع زندگی ام به هم ریخت و آشفته تر شد چرا که من فقط 
برای تامین هزینه های اعتیادم تلاش می کردم و حس مادری را 
از یاد برده بودم. دیگر به ملاقات همسرم نیز نمی رفتم. یک سال 
از تولد فرزندم گذشته بود که از همسرم طلاق گرفتم و به سوی 
پدرم بازگشتم اما او نیز اوضاعی بهتر از من نداشت تا این که چند 
ماه بعد بر اثر عوارض ناشی از اعتیاد جان سپرد و من دوباره آواره و 
سرگردان شدم.  چندین بار تصمیم به ترک اعتیاد گرفتم اما با این 
زندگی آشفته دوباره به موادمخدر پناه می بردم تا جایی که مجبور 
بودم برای تامین هزینه های اعتیادم به عقد موقت مردان متأهل 
دربیایم تا حداقل برای مدتی هزینه های اعتیادم تامین شود و از 
سرگردانی و آوارگی نجات یابم.  خلاصه در یکی از همین ازدواج 
های موقت، فرزند دیگرم نیز به دنیا آمد و همسرم به خاطر ترس از 
متلاشی شدن زندگی اش مرا رها کرد و هیچ گاه به سراغم نیامد. 
این در حالی بود که دیگر به خاطر چندین ازدواج و رفت و آمدهای 
آن ها به منزلم، انگشت نمای محله شده بودم و همه اهالی به 
چشم زنی بی بند و بار به من می نگریستند تا این که چند ماه قبل 
به کلانتری آمدم و سرگذشتم را بازگو کردم. این گونه بود که با 
دستور سرهنگ مالداری )رئیس کلانتری پنجتن( و هماهنگی 
های قضایی فرزندانم تحویل بهزیستی داده شدند و من هم در 
یکی از مراکز ترک اعتیاد تحت درمان قرار گرفتم. وقتی از چنگ 
این هیولای وحشتناک نجات یافتم، با کمک خیران منزلی برای 
اقامتم فراهم شد و کودکانم دوباره به آغوشم بازگشتند. اکنون 
نیز در مکان مناسبی مشغول کار شده ام، روزهای خوشبختی را 

با همه وجودم حس می کنم و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 


